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قسمت دوم

در نوشته قبل اشاره کردم که علیرغم تعمیق مبارزه انقلابی و علیرغم اینکه انقلابیون جوان بسیار پخته تر از سال ٨٨ وارد میدان مبارزه شده و فاصله صریح تری از اصلاح طلبان حکومتی گرفته اند، اما درک روشنی از گرایشات و جنبش های سیاسی متفاوت و اهداف و موقعیت آنها ندارند و همین مانع اتخاذ سیاست های انقلابی، مطالبات و شعارهای آزادیخواهانه و انتخاب یک رهبری رادیکال و انقلابی که اهداف و خواستهای حق طلبانه اش را نمایندگی کند میشود. این ناروشنی ها مانند بندی بر پای این نسل سنگینی میکند، مانع پیشروی اش میشود و میتواند فرسوده و سرخورده اش کند. گرایشات و جنبش های مختلفی در اپوزیسیون و یا شبه اپوزیسیون جمهوری اسلامی حضور دارند. نسل انقلابی امروز باید تصویر روشنی از اهداف این جنبش ها، تفاوت های آنها و مطالبات، راه حل ها و تاکتیک های هر کدام از آنها داشته باشد که بتواند با آگاهی هرچه بیشتر مسیر مبارزه اش را به خوبی بشناسد و به جوانان دیگری که هرروز به میدان مبارزه کشیده میشوند این آگاهی را منتقل کند، راه حل هائی را تقویت و راه حل هائی را تضعیف کند و راه خود را به جلو باز کند. 

ما درگیر مبارزه ای همه جانبه با جمهوری اسلامی هستیم. دشواری های این مبارزه و پیچیدگی های آن بر هیچکس پوشیده نیست. نسل جوانی که پا به میدان این مبارزه گذاشته است و بویژه فعالین و رهبران محلی و عملی این مبارزه باید نه تنها در عرصه سازماندهی اعتراضات بلکه همچنین در عرصه سیاسی، خواستها و تاکتیک ها و اشکال مبارزه درکی عمیق و همه جانبه داشته باشند و خط رادیکال، انقلابی و سرنگونی طلبانه را جهت بدهند و تقویت کنند. آگاهی بر این جنبه های مبارزه لازمه یکدست کردن جنبش اعتراضی، پیشروی آن و نهایتا پیروزی آن است. 

در این نوشته سعی میکنم برخی از این نکات کلیدی را بیشتر باز کنم و از خلال آنها تفاوت های عمیق جنبش های سیاسی و اهداف طبقاتی متفاوت آنها را توضیح دهم. 
١- تاکتیک 

در زمینه تاکتیک، بویژه در هفته های گذشته که بار دیگر اعتراضات توده ای خیابانی شروع شده است، بحث های داغی مطرح است. در نوشته قبل به عوامفریبی اصلاح طلبان حکومتی اشاره کردم که تحت عنوان "خشونت گریز" میخواهند خشن ترین حکومت دنیا را حفظ کنند و جلو تعرض به دم و دستگاه حکومت را بگیرند. هدف مردم سرنگونی حکومت است و هیچکس در این شکی ندارد که حکومت به سادگی کنار نمیرود. با رفراندم و بازی قانون و انتخابات های کذائی عوض نمیشود. با انقلاب، با تظاهرات های میلیونی، با اعتصابات سراسری، با سنگربندی خیابانی و قیام و اشکال مبارزاتی از این دست است که میرود. بنابراین کسی که از همین الان مردم را تحت عنوان مخالفت با خشونت، از آماده شدن برای حمله به پایگاههای رژیم میترساند، بطور واقعی خشونت گریز نیست، بلکه مدافع بدترین نوع خشونت است. این همان نیروئی است که طرفدار دوره خمینی است که بیشترین خشونت ها و جنایات اتفاق افتاد. طرفدار قانون اساسی است که همه این جنایات و خشونت ها را قانونی کرده است. بحث بر سر این هم نیست که از فردا در هر تظاهراتی بدون در نظر گرفتن توازن قوا و مجموعه فاکتورها به پایگاههای رژیم حمله کنیم و با یک اقدام زودرس سرمان را به سنگ بکوبیم. این تصویری است که اصلاح طلبان از مخالفین خود میدهند تا با کاریکاتور کردن بحث، آنها را عقب برانند و پروژه اصلاح رژیم را تحت عنوان تاکتیک های "واقع بینانه" جلو ببرند. آنوقت واقع بینی میشود گل دادن به پاسداران و شیرینی پخش کردن میان آنها و یا حضور در خیابان بدون شعار دادن، گاهگاهی دست به تظاهرات زدن و از این قبیل تاکتیک هائی که به هیچ جائی نمیرسد چون استراتژی سرنگونی را دنبال نمیکند. جنبش سرنگونی و جوانان انقلابی باید مرز خود را از این جریان سوا کنند تا بتوانند خود را حول تاکتیک های موثر، متحد و آماده کنند. هردرجه نفوذ اصلاح طلبان بر اعتراضات کنونی و هر درجه تسویه حساب نکردن با آنها، موجب پراکندگی، یاس، درجا زدن و جلو نرفتن و بویژه خلع سلاح سیاسی و ذهنی برای استراتژی سرنگونی میشود. اصلاح طلبان بخوبی میدانند هرچه شتاب تحولات سیاسی بیشتر باشد فضا رادیکال تر و انقلابی تر میشود و کنترل بیشتر از دست آنها خارج میشود و فضا برای بندبازی و سازش و چانه زنی در بالا تنگ تر میشود. پس طرفدار "هرچه کندتر بهتر" هستند. آنها به فشار از پائین بدرجاتی نیاز دارند به این امید که بالاخره جناب رهبر از خر شیطان پائین بیاید و با اینها وارد مذاکره و سازش شود. عین همین مشکل را محافظه کاران پروغرب (معروف به سلطنت طلب یا جمهوریخواه و غیره) نیز دارند. آنها نیز مطلقا نه انقلاب میخواهند، نه اعتصابات عمومی و قیام و در هم شکستن نیروی سرکوب و نه سرعت گیری تحولات را. میدانند که انقلاب و رشد اعتراضات توده ای به سرعت فضای رادیکال، برنامه رادیکال، رهبران رادیکال و احزاب رادیکال را جلو صحنه قرار میدهد. مسیر قدرت گیری این جریان نیز انقلاب نیست، تظاهرات و اعتصاب و قیام نیست. اینرا کتمان نمی کنند. شیوه کسب قدرت آنها از مسیر کودتا و دخالت ارتش و حمله نظامی و اقداماتی از این قبیل میگذرد. اگر اصلاح طلبان منتظر تغییراتی در توازن قوا برای مذاکره و سازش و راه حل های حکومتی هستند، سلطنت طلبان نیز در انتظار شرایطی هستند که زمینه برای قدرت گیری آنها از بالای سر مردم فراهم شود. اینها نیز حداکثر مردم را اهرم فشاری میبینند که این شرایط را برای آنها فراهم کند. توده وسیع جوانان انقلابی اما همانطور که بارها در طول دو سال گذشته نشان داده اند هم خواهان سرعت گیری هرچه بیشتر تحولات برای سرنگونی رژیم هستند و هم خواهان در هم شکستن حکومت و ارگانهایش و در نتیجه هرجا که توانسته اند دست به اقدامات انقلابی و تعرضی زده اند. تظاهرات شش دی ٨٨ (عاشورا) قدم مهمی جنبش سرنگونی را جلو برد. آنها نه منتظرند ببینند بالاخره موسوی یا کروبی و یا خاتمی و رفسنجانی جائی به توافق با خامنه ای میرسند یا نه و نه در انتظار حمله نظامی و کودتا یا پروژه های واهی مانند رفراندم و غیره هستند. 
کسی که انقلاب میخواهد باید به اشکال مبارزه، تاکتیک ها و مسیری نگاه کند که نهایتا جمهوری اسلامی را ساقط میکند. یعنی به قصد در هم کوبیدن حکومت و ارگان های آن مبارزه میکند و خود را از نظر ذهنی و عملی آماده این نبرد میکند و زمانی که شرایط برای تعرض به پایگاههای حکومت فراهم شد آنرا عملی میکند. ممکن است در مراحلی توان و آمادگی روحی و فیزیکی حمله به مراکز رژیم موجود نباشد و نیروی کافی برای این حمله به خیابان نیامده باشد. اینرا توازن قوای هر دوره و هر اعتراضی، آمادگی توده های شرکت کننده در تظاهرات، کمیت تظاهرات کنندگان، تاکتیک های طرف مقابل و فاکتورهای دیگری تعیین میکند. اصلاح طلبان تلاش میکنند که با ارائه درکی ساده لوحانه از مخالفین خود بحث را لوث کنند و آنرا تا سطح یک فراخوان تاکتیکی در هر لحظه و بدون در نظرگیری مجموعه فاکتورها تقلیل دهند تا مخالفین خود را خلع سلاح کنند. مساله این است که اصلاح طلبان قصد در هم شکستن رژیم و ارگانهای آن و کسب قدرت ندارند. چون خواهان سرنگونی و تغییرات اساسی نیستند. آنها پیوندهای عمیق سیاسی با سپاه و بسیج و کل حکومت اسلامی دارند و از یک خانواده اند. اساس استراتژی آنها فشار از پائین به منظور چانه زنی در بالا و امتیازگیری و سهیم شدن در قدرت است. بنابراین خود را از هر نوع تعرضی هم در تاکتیک و هم به عنوان یک اصل کلی معاف میکنند و تلاش میکنند جلو تعرض به رژیم توسط مردم را بگیرند. 
مطالبات 

جوانان انقلابی میدانند که جمهوری اسلامی و هیچ نوع حکومت مذهبی نمیخواهند و خواهان درجات بالائی آزادی و رفاه و حرمت هستند اما این تمایلات را به شعارها و مطالبات روشنی بر پرچم اعتراضات خود تبدیل نکرده اند. تا زمانی که اینکار صورت نگیرد و این تمایلات در قالب کلی و نامشخص سیر کند و تا زمانی که جنبش سرنگونی در مقیاس توده ای صاحب شعارها و مطالبات روشنی نشود، تمایز جنبش ها آنطور که باید روشن نمیشود و میدان برای سوء استفاده اصلاح طلبان و گرایشات دیگری که خواهان تغییراتی اساسی در زندگی مردم نیستند باز میماند. این درجه از خودآگاهی کنونی برای پیشروی و اتحاد و عقب راندن موثر رژیم کافی نیست. 

اصلاح طلبان حتی یک خواست جنبش آزادیخواهانه و انقلابی را نمیپذیرند. نه سکولاریسم که به معنی سرنگونی است، نه آزادی های بی قید و شرط بیان و عقیده و اعتصاب و تظاهرات که میتواند بنیادهای حکومت و کل قوانین و همه چیزش را زیر سوال ببرد، نه برابری بی قید و شرط زن و مرد که اثری از حکومت مذهبی باقی نمیگذارد، نه لغو مجازات اعدام، نه الغای قانون اساسی و انحلال نیروهای سرکوب خواست آنها نیست. آیا همین بر ضرورت داشتن پلاتفرم روشنی با مطالبات فوری و محوری جنبش سرنگونی تاکید نمیکند؟ اگر این مطالبات به صورت روشنی بر پرچم اعتراضات نقش بندد، طیف های بینابینی نیز راه خود را از اصلاح طلبان جدا میکنند و به صف نیروی سرنگونی طلب می پیوندند. در نتیجه جدال برای توده ای کردن این شعارها، مستقیما به معنی رشد نیروی سرنگونی طلب است. در مقیاس وسیعتر نیز این خواستها نیاز طبقه کارگر، حقوق بگیران زحمتکش، دانشجویان و زنان و نیروی وسیع ضدمذهب در جامعه است. جنبش سرنگونی باید خواستهای کل جامعه را شفاف و روشن بر پرچم خود حک کند. هر میزان تعلل و عدم شفافیت در این زمینه موجب بقای نفوذ اصلاح طلبان و ترمزی مقابل جنبش سرنگونی میشود. این خواست ها پلاتفرم مبارزه ما است. صرف خواست سرنگونی کافی نیست. یا بعبارت روشن تر سرنگونی جمهوری اسلامی به معنای عملی شدن همه اینهاست. بلند کردن محوری ترین خواستهای این جنبش قدمی است که تصویری از دولت بعدی و جامعه بعدی هم میدهد و شاخصی میشود که مردم احزاب و جریانات سیاسی مدافع خود را بشناسند و جریانات سیاسی اسلامی و دست راستی را که با این خواستها مخالفند و از بیان آنها طفره میروند، برای گردن گذاشتن به این خواستها تحت فشار قرار دهند. 
به عنوان مثال به هردرجه خواست برابری زن و مرد و خواست لغو قوانین اسلامی ضد زن و جداسازیها بیشتر مورد تاکید قرار گیرد، حول آن تبلیغ شود، زنان و همینطور مردان آزادیخواه و مدرن بیشتری را به میدان مبارزه میکشاند. حجاب یک سنگر حکومت است. اگر در تظاهرات حجاب ها کنار برود یک سنگر مهم حکومت در هم شکسته است و این به پیشروی جنبش سرنگونی تبدیل میشود و جنبش وسیعی نه فقط در تظاهرات ها بلکه به اشکال مختلف دیگر حول آن شکل میگیرد. در واقع این جنبش در شکل مقاومت هر روزه زنان در مقابل حجاب و در صف اول تظاهرات های توده ای وجود دارد. باید پرچمش را بلند کرد، به آن پر و بال و میدان عمل بیشتری داد. بلند کردن پرچم آن و دست زدن به اقدام عملی در خیابانها، این نیرو را وسعت میدهد، روحیه میدهد، به شرکت در تظاهرات ها تشویق میکند، در سطح جهانی به یک جنبش همبستگی با زنان و مبارزه مردم ایران تبدیل میشود و انعکاس رسانه ای پیدا میکند و این مجموعه جمهوری اسلامی را زیر فشار سیاسی و ایدئولوژیک خردکننده ای قرار میدهد. در سطح منطقه نیز اسلام سیاسی را تضعیف میکند و زیر پای جمهوری اسلامی را در منطقه خالی میکند. خواست آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام نیز به همین منوال است. مطالبات رفاهی طبقه کارگر و سایر مردم زحمتکش و محروم یک خواست مهم دیگر است. مقابله با مذهب و طرح خواست های صریح جدائی مذهب از دولت و لغو مذهب اجباری و قوانین مذهبی نیز نیروی بسیار گسترده ای را مخاطب قرار میدهد و به میدان میاورد. جنبش علیه اسلام و اسلام سیاسی یکی از گسترده ترین جنبش های سیاسی در ایران است، چگونه میتوان این نیرو را نادیده گرفت و ادعای مبارزه علیه جمهوری اسلامی کرد؟ 
اتحاد و تفرقه 

نسل جوان شاید نداند که در روزهای بعد از قیام بهمن و حتی قبل از آن، طرح هر خواست و انتقاد و اعتراضی با شانتاژ وحدت کلمه از طرف اوباش و طرفداران خمینی جواب میگرفت. این موقعی بود که هنوز یا جمهوری اسلامی سرکار نیامده بود و یا امکان سرکوب همه جانبه و نهائی مخالفین برای حکومت فراهم نشده بود اما این شانتاژها و فضاسازی ها در کنار قمه چرخانی حزب اله در خیابانها کار خود را میکرد و یک رکن مقابله با ادامه انقلاب مردم و تحقق آرمانهائی انقلابی بود که براشان جانفشانی کرده بودند. امروز نیز اصلاح طلبان و جریانات مرتجع دیگر همین سیاست را پیش میبرند. هر نقد و افشاگری علیه آنها بجای پاسخ، با این نوع شانتاژها مواجه میشود. تفرقه نیندازید، به نفع خامنه ای تمام میشود، از آن سوء استفاده میشود و غیره ورد زبان آنها است. حداقل خاصیت این عوامفریبی ها واکسینه کردن صفوف هواداران این جریانات است. به ندرت استدلالی درمقابل مخالفین میکنند اما تا بخواهید فضای شانتاژ و تهمت و پاپوش دوزی در میان این جماعت داغ است. علت این است که استدلالی ندارند. چگونه میتوان هنوز از اعدام دفاع کرد و جواب مخالفین اعدام را داد! و یا علیه آزادی بی قید و شرط عقیده و بیان و خواست جدائی مذهب از دولت بحث و استدلال کرد! اینها تلاش میکنند که جنبش اعتراضی از مرزهای اصلاح رژیم و قانون اساسی عبور نکند. این خواستها به هردرجه جا بیفتد زیراب اصلاح طلبان حکومتی را میزند. پس به هر درجه که بتوانند جلویش را میگیرند و علیه اش فضاسازی میکنند. جنبش سرنگونی نیز باید محکم آنها را افشا کند و خواستهای خود را با صراحت و روشنی هرچه بیشتر برافراشته کند. 
باید توجه داشت که به هر درجه در مقابل مذهب کوتاه بیائید آن نیروی عظیم متنفر از مذهب را از دست میدهید. به هردرجه از برابری حقوق زن و مرد کوتاه بیائید عده بیشمار دیگری را از دست میدهید. اگر از خواست لغو مجازات اعدام کوتاه بیائید نیروی وسیع علیه اعدام را کنار میگذارید. به هر درجه از آزادی ها کوتاه بیائید همینطور. نیروی سرنگونی همان مردمی هستند که این خواستها را دارند، در نتیجه باید هرچه روشن تر و قاطع تر این خواستها را به خواستهای همه اعتراضات و تجمعات اعتراضی تبدیل کرد. 
رهبری 

اشاره کردم که نه تنها از خلال اهداف استراتژیک بلکه از دریچه تاکتیک ها، مطالبات و روشهای مبارزه و پاسخی که به مسائل گرهی و مهمی مانند وحدت و غیره میدهیم، نیز بخوبی تفاوت جنبش ها و گرایشات مختلف را میتوان مشاهده کرد. انقلاب و جنبش سرنگونی و هر اسمی بر آن بگذاریم نیاز به یک رهبری دارد که قاطع و سازش ناپذیر در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده باشد، بی تخفیف درمورد سرنگونی تبلیغ و سازماندهی کند، علیه همه مظاهر ستم و سرکوب و بیحقوقی و ریشه های آن حرف بزند و خواستهای عمیق مردم را در نظر و عمل نمایندگی کند و بدینطریق اتحاد عمیقی را حول خواستهای مردم شکل بدهد. این مجموعه ما را به حزب کمونیست کارگری میرساند که نه تنها سابقه مبارزاتی روشنی در دهه های گذشته علیه جمهوری اسلامی داشته است و این خواستها بخشی از برنامه مدون این حزب است، بلکه برای تک تک این خواستها دهها کمپین سیاسی، تبلیغی و بین المللی علیه جمهوری اسلامی سازمان داده است و این خواستها را به خواست بخشی از توده های مردم و فعالین جنبش های اعتراضی تبدیل کرده است. بطوری که امروز بخشی از اپوزیسیون که تا دو سال قبل صحبتی از جدائی مذهب از دولت نمیکرد و یا لام تا کام از برابری زن و مرد یا لغو مجازات اعدام حرفی نمیزد، امروز پوشیده یا صریح از برخی از این مطالبات پشتیبانی میکند. در واقع بخشی از این خواستها علیرغم میل این جریانات و تحت فشار سیاسی به آنها تحمیل شده و این برای جنبش آزادیخواهی یک پیشروی محسوب میشود. انقلابیون جوان برای تحکیم مبارزه ای که در دستور دارند، برای گسترش و اتحاد عمیق در صفوف آن و تضمین آینده ای که این خواستها بدون چون و چرا به اجرا گذاشته شود، باید خود را به صفوف این حزب و این جنبش متعلق بدانند و آنرا تقویت کنند. مطالعه ادبیات غنی حزب درمورد نیروهای درگیر در این مبارزه، منشاء طبقاتی و جنبشی هرکدام از آنها و پیچیدگی های این مبارزه به آشنائی بیشتر این نسل با حزب کمک میکند. خودآگاهی طیف وسیعی از انقلابیون و رهبران عملی و محلی این اعتراضات ضامن پیشروی در این جدال عظیم سیاسی است. ٢٤ مارس ٢٠١١، ٤ فروردین ١٣٧٠
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